
سید خلیل سجادپور- پدر و پسر معتادی 
که با توسل به حیله و نیرنگ، جوان 36 ساله 
موتورسوار را به پاتوق اجاره ای کشانده  و 
او را با ضربات هولناک قمه به قتل رسانده 
بــودنــد، هنگام بــازســازی صحنه جنایت، 
زوایای دیگری از این ماجرای تکان دهنده 
را در حالی فــاش کردند که جسد جوان 

موتورسوار زیر درخت انجیر کشف شد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
این جنایت وحشتناک یازدهم اردیبهشت 
در بولوار شهید شیرودی مشهد هنگامی لو 
رفت که گزارش نزاع دسته جمعی در یک 
انتظامی  منزل مسکونی نیروهای گشت 
را به پاتوق اجــاره ای کشاند، اما دقایقی 
بعد با کشف جسدی که زیر درخت انجیر 
دفن شده بود، ماجرا رنگ جنایی به خود 
گرفت و بدین ترتیب سرهنگ ولیان )رئیس 
کلانتری مصلی( به همراه گروهی از عوامل 
یافت.  حضور  مــذکــور  محل  در  تجسس، 
بررسی هــای مقدماتی بیانگر آن بــود که 
نزدیکان جوان 36 ساله ای به نام »محمود – 
ص« که گم شدن وی را از چهارم اردیبهشت 
به پلیس اعلام کرده بودند، بعد از مشاهده 
موتورسیکلت او در دست یک مالخر، موضوع 
را از طریق خریدار موتورسیکلت پیگیری 
کرده و در نهایت به پاتوق پدر و پسر معتادی 
محمود  موتورسیکلت  که  بودند  رسیده 
را به مالخر فروخته انــد، اما هیچ کس در 
حیاط پاتوق ویلایی را باز نمی کرد و آن ها به 

ناچار با شکستن قفل 
هــا، وارد منزل شــده و 
بعد از دیدن کفش های 
در  مذکور  موتورسوار 
ــدر و  ــا پـ ــان، ب ــک ــن م ایـ
پسری که درون خانه 
ــر شــده  ــی بــودنــد، درگ
ــد، امــا لحظاتی بعد  ان
در میان بهت و ناباوری 
جــســد دفـــن شـــده ای 
ــت انجیر  را زیـــر درخـ

مشاهده کرده اند و ...
ــه  ــ ــام ــ گـــــــزارش روزن
است  حاکی  خراسان 
در حــالــی کــه بررسی 

های ماموران انتظامی ادامه داشت، رئیس 
کلانتری مصلی، ماجرای کشف جسد را 
به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع داد 
و ایــن گونه با حضور قاضی دکتر صادق 
صفری در منزل مسکونی مذکور تحقیقات 
قضایی هنگامی آغاز شد که حدود 500 تن 
از اهالی و رهگذران در خیابان محل کشف 
جسد تجمع کرده بودند. دقایقی بعد جسد 
توسط امدادگران آتش نشانی از زیر خاک 
هــای باغچه کوچک بیرون کشیده شد و 
بررسی ها نشان داد که جوان موتورسوار 
به قتل رسیده  با ضربات چاقو  36 ساله 
است. بنابراین به دستور قاضی شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب پدر 47 ساله و 
پسر 26 ساله وی 
ــه اتــهــام ارتــکــاب  ب
دستگیر  جنایت  
ــرای  ــ شـــدنـــد و ب
ــام بــازجــویــی  ــج ان
تخصصی  هــــای 
ــه پلیس آگــاهــی  ب
ــوی  ــان رض ــراس خ

انتقال یافتند.
اگرچه هر دو متهم 
ابتدا سعی داشتند 
ــل را  ــت ــاب ق ــکـ ارتـ
ــات  ــوعـ ــوضـ بــــه مـ
نــامــوســی ارتــبــاط 
دهند و وارد آوردن 
ضربات چاقو را نیز 
ــردن یکدیگر  بــه گ
می انداختند، اما 

در نهایت پسر 26 ساله معتاد، نتوانست 
ــوالات فنی مقام قضایی دوام  در برابر س
بیاورد و ساعتی بعد قتل »محمود – ص« را 
پذیرفت. این در حالی بود که بازجویی ها 
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
و زیر نظر سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
ــه یافت و پــدر و  اداره جنایی آگاهی( ادام
پسر مذکور هرکدام به نقش خود در قتل و 
فروش موتورسیکلت جوان 36 ساله اعتراف 
کردند، اما هنوز زوایای پنهانی از این جنایت 
تکان دهنده وجود داشت که اعترافات آنان 

برای قاضی صفری قانع کننده نبود.
بنا بر گزارش روزنامه خراسان، در همین 
حــال و با صــدور دستور قضایی، دو متهم 
مذکور توسط کــارآگــاهــان به محل وقوع 
صحنه  جزئیات  تا  شدند  هدایت  جنایت 
قتل را مقابل دوربین قوه قضاییه بازسازی 
کنند. در آغاز بازسازی صحنه جنایت ابتدا 
)افسر  مقدم  عظیمی  اسماعیل  ســـروان 
پــرونــده( توضیحاتی را دربـــاره اعترافات 
متهمان در مراحل بازجویی بازگو کرد و 
سپس »علی – ف« )متهم 26 ساله( با اشاره 
قاضی ویژه قتل عمد، کارد چوبی را به دست 
گرفت و در حالی که چگونگی جنایت را به 
طور عملی تشریح می کرد، به مقام قضایی 
گفت: »محمود« را از حدود 6 ماه قبل می 
شناختیم، او در زمینه خرید و فروش اشیای 
گران قیمت و عتیقه فعالیت داشت و به خانه 
ما رفت و آمد می کرد، اما از پدرم شنیدم که 
شماره تلفن مادرم را گرفته است تا مرا به 

مرکز ترک اعتیاد ببرد! 
به همین دلیل به او ســوء ظن پیدا کرده 

ــن که  بــودیــم تــا ای
ــروش  ــه بــهــانــه ف ب
تــعــدادی اشیای 
ــران قــیــمــت،  ــ ــ گ
ــن  ایـ بــــه  را  او 
ــاره ای  مــنــزل اجـ
وقتی  کشاندیم. 
موتورسیکلت  با 
ــاط  ــی ــل ح ــ ــ داخـ
آمد ابتدا پــدرم با 
ــد و  ــز ش ــاوی او گ
ــم از پشت  ــن ه م
ســر او را بــا چاقو 
زدم و روی زمین 
انــداخــتــم سپس 
روی سینه اش نشستم و ضربات دیگر را 
زدم. بعد هم پیکر خون آلود او را به داخل 
حمام کشاندیم ولی نمی دانستیم چگونه 
از شر جسد او خلاص شویم تا کسی به ما 
از مدتی جسد بوی  مشکوک نشود. بعد 
تعفن گرفت به همین دلیل مقداری نفت 
روی جسد ریختیم و آن را آتش زدیم ولی 
دود زیادی فضا را فرا گرفت و سقف حمام 
در سیاهی فرو رفت ،از سوی دیگر ترسیدیم 
همسایگان دود را ببینند و ماجرا لو برود. 
این گونه بود که بلافاصله آتش را خاموش 
کردیم اما باز هم فکرمان به جایی نمی رسید 
تا این که در نهایت قسمتی از موزاییک های 
کنار باغچه حیاط را برداشتیم و جسد را 

زیــر درخــت انجیر 
ــن  ــ کــــوچــــک دف
کــردیــم کــه دست 
بــیــرون  او  چـــپ 
این  متهم  مــانــد. 
جنایی  ــده  ــرونـ پـ
ــی  ــت افــــــــزود: وق
مــوتــورســیــکــلــت 
محمود را به مالخر 
فروختم به او گفتم 
کــه صــاحــب آن را 
او  ولــی  ام  کشته 
بـــاور نــکــرد چــون 
داد  مــی  احتمال 

توهم زده باشم! 
به گزارش روزنامه 
ــان، پــس از  ــراس خ
اعــتــرافــات جــوان 

26 ساله، پدر 47 ساله او نیز مقابل دوربین 
قوه قضاییه قرار گرفت و در تشریح این ماجرا 
گفت: من و پسرم به کریستال )مواد مخدر 
صنعتی( اعتیاد داریم. همسرم را نیز برای 
وضع حمل به کرمانشاه فرستاده بودم ،اما از 
مدت ها قبل »محمود« را می شناختم او قصد 
داشت پسرم را به مرکز ترک اعتیاد )کمپ( 
ببرد تا مصرف مــواد مخدر را کنار بگذارد 
ولی من به او مشکوک شدم که از این طریق 
می خواهد با همسرم ارتباط برقرار کند چرا 
که شماره تلفن همسرم را برای فراهم کردن 
مقدمات ترک اعتیاد از من گرفته بود! وی 
افزود: با این سوء ظن او را به خانه کشاندیم 
که پسرم از پشت سر در حالی با چاقو به او 
حمله کرد که ما با یکدیگر گلاویز شده بودیم 
اما قصد سرقت موتورسیکلت را نداشتیم. 
البته برای تهیه مواد مخدر، لــوازم خانه را 
فروخته ایم ولی او را به خاطر موتورسیکلت به 
قتل نرساندیم در واقع ما قصد کشتن او را هم 
نداشتیم چون من با وجود اعتیاد، هنوز کار 
می کردم و کباب فروشی معتبری در منطقه 
سیدی مشهد داشتم ولی شرایط به گونه ای 
رقم خورد که پسرم ضربه چاقو را زد و دیگر 
نتوانست خودش را کنترل کند! براساس 
گزارش روزنامه خراسان، در پی اعترافات 
متهمان، دستور پایان بازسازی صحنه قتل از 
سوی قاضی ویژه پرونده های جنایی مشهد 
صادر شد و آنان برای ادامه رسیدگی قضایی 

به این پرونده روانه زندان شدند.
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در امتداد تاریکی

اشک های دختر دانش آموز  
خیلی اشتباه کردم، کشمکش های خانوادگی و درگیری 
های بیهوده با همسرم موجب شده بود تا نقشی در تربیت 
فرزندانم نداشته باشم، در واقــع به گونه ای از فرزندانم 
غفلت کرده بودم و تنها دختر نوجوانم را سرساعت به کلاس 
خصوصی می رساندم تا در تحصیل پیشرفت کند، اما وقتی 
اشک های او را دیدم تازه فهمیدم که چه بلای وحشتناکی به 

سرم آمده است و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات مرد 45 ساله ای است که به همراه همسرش و برای 
شکایت از یک مرد شیطان صفت وارد کلانتری احمدآباد 
مشهد شده بود. این مرد که از شدت ناراحتی لیوان آب را 
سر می کشید درباره ماجرای تاسف باری که آینده دخترش 
را تحت تاثیر قرار داده بود، به  مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری گفت: از همان روزهای آغازین زندگی مشترک، 
ــادی نداشتم، امــا متاسفانه  اگرچه با همسرم مشکل ح
رفتارهای ما طوری بود که گویی مدام با همدیگر در حال 
مشاجره و جدال هستیم. لج و لجبازی تنها موضوعی بود 
که در زندگی ما موج می زد و به خاطر هر رفتار و گفتار بی 
اهمیتی به مخالفت با یکدیگر می پرداختیم و به تفاهم نمی 
رسیدیم. در واقع ناسازگاری های اخلاقی و کلامی، بخش 
زیادی از زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می داد. از زمانی 
که دخترم »نیوشا« به دنیا آمد این مشکل نه تنها برطرف نشد 
بلکه گاهی شدت هم می گرفت تا جایی که من دیگر نقشی در 
تربیت فرزندم نداشتم و حتی بعد از چند سال که فرزند دیگرم 
نیز قدم در این دنیا گذاشت، من تقریبا همه نیازهای عاطفی 
و تربیتی آن ها را به همسرم سپرده بودم و ارتباط صمیمانه 
ای با آن ها نداشتم. به همین دلیل هنگامی که دخترم بزرگ 
تر شد و به سن نوجوانی رسید آن ها همه مشکلات و درددل 
هایشان را برای مادرشان بازگو می کردند و چیزی به من نمی 
گفتند. از سوی دیگر من هم به خاطر لجبازی با همسرم از این 
موضوع سوء استفاده می کردم و از وظیفه سنگین پدری غافل 
شدم ،بهانه ام نیز این بود که فرزندانم با مادرشان راحت تر 

هستند و به من نیازی ندارند! 
از طرف دیگر همسرم بــرای آن که دخترم ناراحت نشود 
بسیاری از امور تربیتی را ساده می انگاشت و به آن ها برای 
برخی رفتارهای هیجانی، ایرادی نمی گرفت اگر من هم 
درصدد راهنمایی یا سرزنش دخترم برمی آمدم بلافاصله 
با تقابل همسرم روبه رو می شدم و به این ترتیب همسرم به 
دفاع مادرانه از دخترم برمی خاست و با من به مشاجره می 
پرداخت که با این رفتارها موجب ناراحتی او نشوم. زندگی 
ما به گونه ای ادامه داشت که بی تفاوتی در امور زندگی ما 
نقش اساسی را بازی می کرد و من حتی در امور تحصیلی 
دخترم نیز دخالت نمی کــردم تا این که روزی دختر 16 
ساله ام برای پیشرفت در امور تحصیلی در کلاس خصوصی 
ریاضیات ثبت نام کرد چرا که امتحانات پایان سال تحصیلی 
نزدیک شده بود و او در این درس ضعف داشت. بعد از این 
ماجرا من هر روز او را سوار خودرو می کردم و سرساعت به 
کلاس خصوصی می رساندم. دخترم را سرکوچه ای پیاده 
می کردم که در آن مکان کلاس های درس ریاضیات برگزار 
می شد و بعد از اتمام کلاس نیز به دنبالش می رفتم و او را به 
خانه بازمی گرداندم ولی هیچ گاه از او نپرسیدم که این کلاس 
خصوصی توسط چه کسی برگزار می شود؟ آیا وابسته به 
آموزش و پرورش یا موسسه آموزشی معتبری است؟ یا حتی 
سوال نکردم که مربی آموزش خانم است یا آقا؟ و اصلا فردی 
مورد تایید و صلاحیت دار است یا این که فقط ادعای آموزش 
ریاضیات را دارد؟! سخنان مرد به این جا که رسید اشک در 
چشمانش حلقه زد و با نگاهی شرمگین به چهره همسرش 
ادامه داد: هر روز راس ساعت 4 بعد از ظهر دخترم را سر آن 
کوچه لعنتی پیاده می کردم ولی هیچ گاه با خودم فکر نکردم 
که این چگونه کلاس تدریس خصوصی است که حتی یک 
تابلو هم ندارد و ...بعد از مدتی همسرم متوجه اشک های 
دخترم شده و از او درباره نگرانی هایش پرسیده بود که به 
ناچار دخترم از یک ماجرای تاسف بار پرده برداشت و اشک 
ریزان از مرد شیطان صفتی سخن گفت که به بهانه تدریس 
خصوصی او را مورد تعرض قرار داده است و ... ای کاش 
نظارت بیشتری در این باره داشتم و قبل از واریز مبلغ تدریس 
خصوصی درباره مربی یا چگونگی برگزاری این کلاس ها 

تحقیق می کردم تا امروز چنین بلایی به سرم نمی آمد ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، با توجه 
به ادعای این مرد 45 ساله و اهمیت این ماجرا، پرونده ای 
با دستورهای ویژه سرگرد علی عسگری )رئیس کلانتری 
احمدآباد( تشکیل و بــرای رسیدگی به دستگاه قضایی 

ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دزدان ۸۰  میلیاردی طلا و جواهرات به چنگ پلیس افتادند   
توکلی -  سه ســارق غیربومی که  ۸ میلیارد تومان 
اشیای قیمتی ،طلا و جواهرات شهروندان کرمانی را 

به سرقت برده بودند،دستگیر شدند. 
ــده انتظامی استان  ــان ــرم ــان ،ف ــراس ــه گـــزارش خ  ب
کرمان اظهارکرد :  به دنبال  وقوع ۱۳ فقره  سرقت 

طلا ،جواهرات و اشیای قیمتی از منازل شهروندان 
کرمانی،بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

نیروهای پلیس آگاهی قرار گرفت.
سردار عبدالرضا ناظری  ادامه داد : با رصد اطلاعاتی 
و اقدامات پلیسی، سارقان در مخفیگاه شان شناسایی 

شدند که  توسط  گروه های  عملیاتی پلیس آگاهی در 
یک عملیات غافلگیرانه به همراه یک دستگاه خودروی 
۴۰۵ به دام افتادند. وی گفت : در تحقیقات اولیه 
مشخص شد اعضای دستگیر شده  این باند ،اهل یکی 
از استان هــای غربی کشور و دارای سوابق کیفری 

هستند و در بازجویی های تخصصی به سرقت منازل 
شهروندان کرمانی اعتراف  کردند. این مقام ارشد 
انتظامی خاطرنشان کرد: از مخفیگاه متهمان مقدار 
تقریبی ۸۰ میلیارد ریــال طلا و جواهرات  و اشیای 

قیمتی کشف شد.

اختصاصی خراسان در بازسازی صحنه جنایت فاش شد  

راز جسدی زیر درخت انجیر! 

حوادث

عکس ها  اختصاصی  خراسان

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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